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عمران .  را هم شنيديمشاعر و طنزپرداز برجسته، نويسنده و گ عمران صلاحیر ما کمال تاسفب
  اين واقعه.دست داديماز  یسالگ٦٠  در سن، تهران»توس« در بيمارستان یبه علت سكته قلب را

  . بس سنگين است، همکاران و دوستان و خانواده عمران،برای جامعه فرهنگی و ادبی ايران
 ،٢٠٠٦ اکتبر ٣ -١٣٨٥ مهر ١١ شنبه  عصر روز سه، اوعمرانار يکی از بستگان بنا به اظه

جا به بيمارستان توس منتقل و با احساس درد در قفسه سينه راهی بيمارستان آسری شد و از آن
   .روز بعد عزيزان و دوستدارانش را وداع گفتيو بستری شد و بامداد .سی.در بخش سی

  
در ادبيات و هنر فارسی و ترکی آذری، انسانی والا و مهربانی و عمران، علاوه بر برجستگی 

  آزادی بيان و قلم و تشکل از سرسختمحکم و او، در سراسر عمر خود،.  بودمتواضع و فروتن
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ه کلام زيبا و متانت وی ت امکان نداشت که شيف شد هر کسی که با عمران همنشين.دفاع کرد
  . نشود

  را باهای ادبی و هنری خود فعاليتاو،.  متولد شد١٣٢٥ال ماه س  اسفنددر ی،عمران صلاح
   .تنوش  طنز مي»آقا  گل«جمله  از ها در مطبوعات  سالعمران،. شروع آرد» توفيق«  مجله
 از . به گروه ادب و هنر راديو و تلويزيون پيوست»نادر نادرپور« به دعوت ١٣٥٢ از سال ،او

حالا حكايت   گريه در آب،،تان ببر ورقی، شايد باور نكنیاز گلس توان رمان طنزآميز  آثار او می
  . آی نسيم سحری نام برد او، گزيده اشعار طنزآميز و عطاری در مه، ناگاه يك ناگاه،ماست

توان  آه میبود به گردآوری و بررسی آثار ادبی آلاسيك و معاصر نيز پرداخته مران، همچنينع
، روياهای مرد »بيژن اسدی پور«معاصر با همكاری به طنزآوران امروز ايران، منتخب طنز 

ملانصرالدين، يك لب و هزار خنده، باران  نيلوفری، تحليل و بررسی شعرهای سرمد آاشانی،
او آتاب و  .های عاشقانه قلبم، اشاره آرد  اولين تپش، خنده سازان و خنده پردازان پنهان،

  به تازگی از سفراو،. دست انتشار داشت به زبان فارسی و ترآی در هايی را نيزمجموعه شعر
 . بودرانی کردهن سخ درباره شعر معاصر ايران، اين سفراو، در.  باز گشته بودچين

 

 
  
  

ام اين است آه بايد  وز به آن رسيدهآنچه امر« :عمران، خودش را چنين توصيف کرده بود
. سازد رسيدن به نوعی تعادل آه ساختار شعری را می. به جای وزن به توازن توجه داشته باشيم

به همين دليل حتی وقتی شاعر . چون شعر هنری سمعی است آه با موسيقی ارتباط داشته و دارد
گويد تا بلند  انگار شعری میگويد با توجه به آهنگ پنهان در آلمات در خلوت خود شعر می

  .خوانده شود
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شاعر برای رسيدن به هماهنگی و توازن بايد از هر روشی . پس طنين آلمات خيلی مهم است
  .نه فقط از اوزان عروضی .بهره ببرد

معمولا هرآس  .شودها همه چيز پيدا میميان آن. شعرهای من مثل آجيل چهارشنبه سوری است
های  آند، اما در قالب  حرف را تكرار میکدگی از اول تا آخر عمر ي هنر يا نويسنهدر زمين
  .مختلف

ها را در اين! چه برسد به ساختار آن. دانستم شعر يعنی چه گفتم، اما اصلا نمیدر قديم شعر می
 هآنند، آج و آوله را آه به راه رفتنشان فكر می ها به محض اين آدم !ام چند سال اخير ياد گرفته

  ! مثل منروند، می
شود  گويد می رسد و میای از راه می گاه مسافر خسته. درختی در بيابان را در ذهنتان فرض آنيد

دهد آه از  گويد عجب درختی، جان می آسی آه تاجر است می.  آن استراحت آردهدر زير ساي
ما فقط شاعر ا. آنند ها از زوايای مختلف به آن درخت نگاه می يعنی آدم. چوب آن استفاده آنم

شائبه است آه شعر را به عرفان نزديك  همين برخورد صاف و بی. بيند نه چيز ديگر درخت را می
بينيد شاعر از زيان سنگ  گاه می. رسد يعنی شاعر در شعرش به نوعی وحدت وجود می. آند می

شعرای حقيقی، همان عرفا  .انگار به نوعی يگانگی با جهان رسيده است. زند هم حرف می
   ».گويم عرفان، ذهنتان سراغ تعاريف مشخص نرود البته اميدوارم وقتی می ...د هستن

  
 درباره یصلاح«: نوشته است، یعمران صلاح -  آتاب-ی  ميراث فرهنگیخبرگزار

و اين حساسيت به   حساس شدهیمتاسفانه جامعه ما خيل« : طنز در ايران گفتیوضعيت آنون
 یمورد آس آه شما طنز در  را ندارند چه برسد به اينی است آه ديگر مردم تحمل هيچ چيزیقدر

 پيدا آرده است یتر بيشیبنويسيد به همين خاطر نوشتن طنز و آشيدن آاريكاتور عوارض جانب
 بر نخورد و ینويسند آه به جايی ميی ما در مجموع چيزهایهامثلاً نويسندگان و آاريكاتوريست

 جامعه یچنان جلوبايد بتواند حرف بزند و آيينه را هم مطلوب نيست چرا آه طنزپرداز لااين اص
  ».هايش گفته شود اين به نفع جامعه است آه عيبانگه دارد و اتفاق
طنزپرداز بايد بتواند « :شده، افزود  آه جامعه ما گرفتار آنیحساسيت درباره علت اين طنزپرداز

اش را از دست ی، زندگیخط قرمز ی با نوشتن چيزهااآه احيان اش را بچرخاند و نه اينیزندگ
- آه بدترين آنی خودسانسوری يعنی از آفات طنز نويسیبه همين خاطر است آه يك ابدهد و اتفاق

افتيم آه نويسنده خودش دست و ی میشرايط به   یيعن. آيدیها هم هست به سراغ نويسندگان ما م
شوند یا زيادتر و پررنگ تر م میاز طرف ديگر روز به روز خط قرمزها. بنددی خودش را میپا

 هم در ی آه قصد و غرضیاآتاب، نويسنده در اين ميان فقط. شوندیها نيز زيادتر مو تنبيه
 بلكه به آل صنعت ،زندیاين اتفاق فقط به او لصمه نم. شودی نداشته، توقيف مینوشتن مطلب

 ...».رساندینشر از ناشر گرفته تا صفحه بند آسيب م
  

- به خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، عمران درباره،، نويسنده و شاعرجواد مجابی
آه خودش از مردم جدا   از دردهای مردم جدا نبود، برای اين،صلاحی... « : است، گفته)ايسنا(

بينيم و اين صفت  و و مردم ايران را مینبود و در تمام آثاری آه خلق آرده، مسائل مشترك بين ا
 پشت طنزهای شوخ و شاد عمران همواره يك اندوه عظيم بر ...دهد به آار عمران ويژگی می
آار عمران صلاحی به .. . يك طنزپرداز برجسته است  خصيصهزند و اين سرنوشت آدمی موج می

های هنرش بود آه  دن به قلهفتگی و رسيي ادبيات طنز رو به ش پايان نرسيده بود و در زمينه
 ايرانی احترام خود را نسبت به عمران حفظ خواهد آرد،   جامعه...ماند سفانه در اين راه فروامت
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نوشت و خود يكی از  برای مردم می. آرد اش را تقسيم می آه شادخويی به دليل شادخويی و اين
  ».بهترين مردمان بود

  
من «: گويد آند و مى به اداره آاريابى مراجعه مىيك نفر : )طنزی از عمران(زايى اشتغال
ديگر از خود اشتغالى  به عبارت. هايم را تاب بدهم توانم ديگر سبيل هايم آسيب ديده و نمى دست

  ».ام محروم شده
  » .آنيم زايى مى برو، ما برايت اشتغال«دهند آه  به او جواب مى

رئيس آارخانه ما «: گويد آند و مى ه مىيك هفته ديگر يك نفر ديگر به اداره آاريابى مراجع
  » .شما فكرى به حال ما بكنيد. انداخته زدايى آرده و ما را از آارخانه بيرون اشتغال

تواند با  هايش آسيب ديده و نمى جا آمده بود آه دستهفته پيش يك نفر اين«: دهند به او جواب مى
  ».هاى او بازى آنيد توانيد برويد و با سبيل مى شما. هايش بازى آند سبيل

  » شود آار ديگرى براى ما پيدا آنيد؟ نمى«: گويد متقاضى مى
آه سرمايه / آن مگو چيست آار اين آار چه ايرادى دارد؟ به قول شاعر برو آار مى«: پرسند مى

  ».ست آار جاودانى
ره من ولى اگر سبيل طرف را دود بدهند چى؟ دوبا. دانم، آار عار نيست مى«: گويد متقاضى مى

  » .شوم آار مى بى
  » .آنيم نگران نباش، آن وقت دستت را به جاى ديگرى بند مى«: دهند جواب مى

  
هنرمندان ايران   در مقابل خانهشنبه دهم مهر ماه، روز پنج صبح ٩در مراسمی که ساعت 

 پيکر شاعر از ، تجمع کردند وبرگزار شد، شاعران، نويسندگان و دوستداران عمران صلاحی
 . کردندبدرقهزهرا  ت رفته را به سمت قطعه هنرمندان بهشتدس

تو «: گويد می، تسليت ضمنرود وپشت تريبون می سپاری شاعر، در مراسم خاک،جواد مجابی
... اند مثل عمرانگاه از بس که عين زندگیميرند کسانی هيچنمی. ميریات نمیبا اين زيبايی

ورای شيرينی کلامش ... سرودگفت و میمیز زندگی همواره ا. گفتعمران هيچ از مرگ نمی
جا به ما  دستانه هر دو منظر را يکهريو او چ تراودزهری جريان داشت که از واقعيت ناگزير می

ميرند نمی. خواستديگران را در خود ايمن و شاد می چون ذات زندگی، او هم...دهدنشان می
  ». تمام عمرش را با مردم کوچه زيستعمران. اندکسانی که چون عمران عين شادی

 ها صدای دستاما. خواهد که صلوات بفرستندکسی از جمع میهای ايران، بنا به گزارش رسانه
. کندهمه را ساکت می  عمران صلاحی نوار صدای.شود سرود خوانده می. بلندتر استهازدن

 کيومرث درم داشترامیگ دو ماه پيش در قريب  روزی است که به متعلق نوار صدای عمران
   .خندانداش هم آدمی را میهای کلامی شوخی.ه بودکرد بخش در خانه هنرمندان ايراد

  
  

***  
چنين  «کتاب به ،شاملو  مطلبی دربارهتا تماس گرفتم عمران صلاحی از مرگ احمد شاملو، با بعد

آنچه در زير . متانت پذيرفت با ،، بنويسدويژه نامه بامداد به ياد احمد شاملو» گويد بامداد شاعر
  .کنيد مطلبی است که عمران، به ياد شاملو نوشتملاحظه می

***  
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  آخرين ديدار

  
  
  

 از سفر هميشگى شاملو به بيمارستان ايران مهر رفتم تا هم گلشيرى را   چهل روز پيشاتقريب
 در طبقه گلشيرى در طبقه سوم بيمارستان بسترى بود و شاملو. ملاقات آنم و هم شاملو را

. آردگلشيرى در اغما بود و فرزانه طاهرى داشت دستگاه اآسيژن به بينى او وصل مى. چهارم
. خواهد دوستان او را اين طورى ببينندگفت گلشيرى نمى فرزانه پردة اتاق را آشيده بود و مى

 بايرام هم جلال. اى هم آردم و به فرزانه گفتم اين جا شده آانون نويسندگان ايران مزهشوخى بى
جمشيد برزگر هم . قدر نگران و مراقب گلشيرى بود، مثل قاسم روبين و چند نفر ديگر بود آه چه

على و سيمين بهبهانى . حسينى هم بودرضا سيد. سيدعلى صالحى هم آمده بود و رفته بود. بود
  .جا بودم اى آن چند دقيقه. هم بودند

 
وارد اتاق آه شديم اول آيدا را ديديم و بعد . لاقات شاملوبعد با على و سيمين رفتيم طبقه بالا به م

بهبهانى از شكوه و زيبايى شاملو . جا بودند او جمله آازرونى را شاملو را و چند نفرى را آه آن
 تو دارد با من  ببين، پيش: شاملو به آيدا گفت. چنان دوست داشتنى است تعريف آرد و اين آه هم

  !آند عشق بازى مى
 

اى شاملو از ته دل  با هر بوسه. پل هوايى زدم و دو طرف صورت شاملو را بوسيدممن هم 
  !جان: گفت مى
 

رود به  ميرد و مى يك نفر مى:  تعريف آردم اى برايش  خوب است، لطيفه وقتى ديدم شاملو حالش
  را سوراخ هايشدهند مته برقى بياورند و آتف شود، دستور مى همين آه وارد بهشت مى. بهشت
گويند چون  خواهيد اين آار را بكنيد؟ مى آند آه چرا مى  مى شود و اعتراض طرف ناراحت مى. آنند

هايت نصب آنيم خواهيم دو تا بال روى شانه اى، مى اى و در آن دنيا گناهى نكرده تو آدم پاآى بوده
  .ها بشوى تا مثل فرشته

 
ها   و جمجمه آن مرحوم را از شقيقهدهند مته برقى بياورند گذرد، باز دستور مى مدتى آه مى
خواهيم  گويند مى خواهيد اين آار را بكنيد؟ مى آند آه چرا مى  مى باز طرف اعتراض. سوراخ آنند

  .يك هاله نورانى، هم دور سرت نصب آنيم
 

. گويد من اين بهشت را نخواستم، لطفا مرا به جهنم منتقل آنيد آند و مى  مى آن مرحوم اعتراض
: گويد آن مرحوم مى. آنند آن جا چوب توى ماتحت آدم مى. جهنم جاى مناسبى نيستگويند  مى

  ! را خودمان داريم باشد، اقلا سوراخش
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 من هم  آاش. بعد شنيدم اين لطيفه را براى ديگران هم تعريف آرده است. شاملو خيلى خنديد
آرد و شوخ  داد مىی لطيفه بشاملو در تعريف آردن. توانسته بودم اين لطيفه را از زبان او بشنوم

  . طبعى او حرف نداشت
  

 :بيت
 من نديدم در جهان مانند او

 شاملو آمد دليل شاملو
 
 

 ١٣٧٩ـ ٥ـ ١٣
 تهران      

 
 

ويژه نامه بامداد به ياد احمد شاملو، سردبير » چنين گويد بامداد شاعر«برگرفته از کتاب * 
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